
گروه حوادث: کامران علمدهی/ مردی که متهم اســـت در پی اختلاف 
با خواهرزنـــش دختر کوچک او را به قتل رســـانده در دادگاه اتهام قتل 
را نپذیرفـــت اما پدر مقتول مدعی شـــد این جنایت یـــک راز قدیمی را 

برایش فاش کرده اســـت.
به گزارش »ایران«، 4 ســـال قبل زن جوانی بـــا مراجعه به پلیس ناپدید 
شـــدن دختر 6 ســـاله‌اش به نام مریم را گزارش کـــرد و گفت: »دخترم 

برای بازی بـــه کوچه رفته بود اما دیگر برنگشـــت.«
با شـــروع تحقیقات پلیســـی بعد از دو هفته جسد دختربچه در حاشیه 
شـــهر کشف شـــد و پزشـــکی قانونی علت مرگ را ضربه با جسم سخت 

به ســـر دختربچه اعلام کرد.
در ادامـــه مادر این دختر بچه به مأموران گفت: »من به شـــوهرخواهرم 
مظنـــون هســـتم. چرا کـــه حـــدود یک مـــاه قبـــل دخترم تبلت پســـر 
خاله‌اش را برداشـــته بود و من و شـــوهر خواهرم سر این موضوع دعوای 

شـــدیدی داشتیم؛ شاید خواســـته انتقام بگیرد.«
پس از این اظهارات، مشـــخص شد که مرد میانســـال از چند سال قبل 
به خاطر محکومیت در یـــک پرونده زندانی بوده امـــا زمان قتل، وی به 
مرخصی آمده بود بنابراین پلیس او را بازداشـــت و در بازجویی‌ها به قتل 

دختربچه اعتراف کرد.
بـــا تکمیل تحقیقات، پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 8 دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه اولیای دم درخواســـت قصـــاص کردند و پـــس از آن 
پـــدر مقتول بـــه جایگاه رفـــت و گفـــت: »وقتی ایـــن اتفاق افتـــاد، من 
تهران نبودم و حتی نتوانســـتم در مراســـم تدفین دخترم شرکت کنم 
و جزئیـــات مـــرگ دخترم را نمی‌دانســـتم امـــا وقتی برگشـــتم، متوجه 
شـــدم که خانواده همســـرم موضوع مهمی را از من پنهـــان کرده بودند 
کـــه فکر می‌کنـــم دلیل اختلاف متهم با همســـرم هـــم همین موضوع 

اســـت نه تبلت پسرش.«
او در توضیح ماجرا گفت: »من نمی‌دانســـتم که همســـرم قبل از ازدواج 
با من، همســـر متهم بوده اســـت و بعـــد از مدتی جدا شـــده‌اند و متهم 
بـــا خواهرزنم ازدواج کرده اســـت. ظاهراً اختلاف بین همســـرم و متهم 

به گذشـــته برمی‌گردد و حـــالا دختر من قربانی این اختلاف شـــد.«
پـــس از آن مادر مقتول بـــه قضات گفت: »اختلاف ما بر ســـر تبلت بود 
و به گذشـــته دور ربطی ندارد.« در ادامه متهم بـــه جایگاه رفت و گفت: 
»من اتهامم را قبول ندارم و تحت فشـــار روانی ناچار به اعتراف شـــدم.«
قاضـــی گفت: »اما شـــما جزئیـــات قتل را بـــه بازپرس پرونـــده توضیح 
داده‌ای؛ حتـــی صاحبخانه شـــما به پلیـــس گفته که چنـــد روز پیش از 
قتـــل مادر مقتـــول را تهدید کـــرده و گفته بـــودی که داغ فرزنـــدت را بر 
دلت می‌گذارم.« متهم در پاســـخ گفت: »من به خاطر ندارم که کســـی 
را تهدید کرده باشـــم. چند هفته قبل از این ماجرا مادرزنم تبلت پسرم 
را گرفـــت و به خواهرزنم داد که همان موقـــع کمی بحث و جدل کردیم 
اما ماجرا همانجا تمام شـــد. این موضوع هم در حدی نبود که بخواهم 

مرتکب قتل شوم.«
در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

‏1 - دستگاه خودپرداز - نگران و پریشان‌خیال
2 - شبانگاه - مطرب - حمام لاغری
3 - آواز خواب - لغو کردن - شجاع

4 - نام مردانه - کلمه شگفتی - گودال کوچک
5 - باران کم - برای اینکه - گیاهی آبی و خوشبو - پهلوان

6 - ماده چای - کال - نخستین جنگ مسلمانان با کفار مکه
7 - مگر - جرأت - بیمارستانی در تهران
8 - قوانین و قواعد - گل ناامید! - جسد

9 - ورزش هیجان‌انگیـــز - دانش‌آموز عرب - ظرفی برای نگهداری 
مایعات

10 - امـــر بـــه رفتـــن - عضوی در صـــورت - وســـیله حمل نـــوزاد و 
حفاظـــت و ایمنـــی کودک

11 - نفس دردمند - جمع قلب - مرکز »جمهوری ‌چک« - کلام معتبر
12 - رویی چرخ اتومبیل - چه چیزی؟ - خاموش کردن فتنه

13 - شیوه و روش - نان باریک پهن - قانون مغولی
14 - هشـــتم عـــرب - شـــاعر »حیدربابـــا ســـام« - ضمیـــر متصل 

طب مخا
15 - محصولات شیری - غذای محبوب

‏1 - دیدگاهی فلسفی - هلیکوپتر
2 - وسیله نجوم قدیم - دبستانی - سازمان بهره‌وری انرژی

3 - میان سر - علامت - شانه‌به‌سر
4 - شاهنامه خوانی - رئیس جیمز باند - نهال نازک

5 - مرادف »فراوان« - بازپسین - نام‌آوری - نت پنجم
6 - آتش‌سوزی - گلیم درشت - هوشمندی

7 - جالباسی - سیاهی‌لشکر فیلم‌ها - نوعی تشک
8 - سرپرست - بالاپوش - یار دیرینه تعلیم!

9 - نابود - زن گندمگون - سخنان نامربوط فرد تب‌دار
10 - کلمه تصدیق - شهر خراسان رضوی - کشور آسیایی

11 - راه شاعران - شعله - تنها - جنس خشن
12 - پرنده‌ای زیبا و حلال‌گوشت - چهره - اجتناب کردن

13 - از عناصر کمیاب - قرابت - افسانه‌سرا
14 - ضمیر اشـــاره به جای دور - پادشـــاه هخامنشـــی - نبرد داس 

و علف!
15 - مؤلف »راحۃ‌الصدور« - بالاترین اندازه

1 - حاصل کار - نمونه کلامی
2 - آسودگی، راحتی - دربه‌در - خالص

3 - به سمت آسمان! - فروزش - تومان خودمانی
4 - محاسبه و تعیین قیمت سنگ قیمتی - شاعر عهد قاجار

5 - خوشا - چیز - علت، برهان
6 - مخفف آنکه - کشیدنی نامطلوب - بی‌پروایی - پراکندگی

7 - پایتخت دولت ‌آشور - جریان سریع ‌آب - خوب
8 - ظرفی در مطبخ - بدون امنیت - کفش روستایی

9 - مخلوط آب و خاک - زبان ایرانی - دنبال کننده
10 - گاه بـــا تخته جور می‌شـــود! - دریاچه‌ای حومه ســـاری - یاد 

خداوند - همگی
11 - اقبال - واحد گاو و گوسفند - مخفف راه

12 - دســـتاویز، بهانه - فیلمی با حضور امین زندگانی و نســـیم 
ادبی )روی پرده سینما(

13 - مواد زائد خون - مساوی - نویسنده
14 - اندرز - مواد مذاب - تازه‌ساخت

15 - مسن و پیر - تندخو و خشمگین

1 - اصطلاحی‌ در روان‌شناسی - اثر تاریخی اصفهان
2 - شایستگی - گناه بزرگ - ضمیر عربی
3 - راه آب - سروده غرورآفرین - مهربان

4 - بهشت ایران زمین - مادر ماندانا
5 - رود اروپایی - نوعی از بستنی - واژه آغازین کلام

6 - آویخته - از اجزای پیراهن - گلزن سابق پرسپولیس - مشک و کیسه
7 - نام مردانه - مهربان و ملایم - ریاضیدان نابغه

8 - کبوتر دشتی - باغ، بستان - چهره‌پرداز
9 - تاکسی در کشویی - پوشاک پاها - هر نوع ترس مرضی و بیمارگونه

10 - چربی برشته - روز - هر چیز بد و زشت - درخت انگور
11 - مسابقه دوچرخه‌سواری - چپق - گل سرخ

12 - زیان دیدن - مددکار و دستگیر
13 - واحد جعبه سیگار - پس و پی - ویران کننده

14 - ابـــر حامـــل بـــاران - از روســـتاهای تاریخـــی اســـتان زنجـــان - 
غ ســـرخ شـــده تخم‌مـــر

15 - فیلم ‌»چارلی چاپلین« - شهر »ترکیه«
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گـــروه حـــوادث/ دختـــر جـــوان با گذشـــت 20 ســـال از 
ناپدید شـــدن مادرش، بـــا مراجعه به دادســـرا خواهان 

مشخص شـــدن سرنوشـــت او شد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، روز گذشـــته 
دختـــر جوانـــی بـــه دادســـرای جنایـــی تهـــران رفـــت و 
گفت:»ســـال 1385 وقتـــی مـــن 9 ســـاله بـــودم، پدر و 
مادرم با هم اختلاف شـــدید داشـــتند، مـــن یک خواهر 

بزرگ‌تر داشـــتم. یـــک روز در میان ایـــن دعواها، مادرم 
ج شـــد و دیگـــر از او خبری  بـــه بهانه قهـــر از خانه خـــار
نشـــد. ابتدا تصور کردیم بـــه خانه پدر و مـــادرش رفته 
اســـت امـــا کســـی از او خبـــری نداشـــت. آن زمـــان هر 
جایـــی را که می‌شـــد، بـــرای یافتن مادرم جســـت‌و‌جو 
کردیـــم امـــا خبـــری از او بـــه دســـت نیاوردیـــم. در این 
ســـال‌ها پـــدر، مادربـــزرگ و پدربزرگم فـــوت کردند اما 

از مـــادرم هرگـــز خبـــری نشـــد. با گذشـــت 20 ســـال از 
ناپدیـــد شـــدن مـــادرم، تقاضـــا داریـــم او را پیـــدا کنید 
 تا مشـــخص شـــود چه سرنوشـــتی برای او رقـــم خورده

است.«
به دنبال درخواســـت دختر جوان، بازپرس شعبه دهم 
دادســـرای امـــور جنایی پایتخـــت دســـتور تحقیقات در 

این خصوص راصـــادر کرد.

 راز خانوادگی
بعد از یک جنایت فاش شد

در جست‌و‌جوی مادری 
 که 20 سال قبل 
ناپدید شد

 سرقت 3 میلیاردی خدمتکار
به خاطر هزینه ازدواج

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ مرد 
خدمتکار که نمی‌توانســـت خواســـته‌های 
نوعروسش را برآورده کند سناریوی سرقت 

از خانـــه زن ثروتمنـــد را اجرا کرد.
به گـــزارش »ایـــران«، چنـــد روز قبل تلفن 
همـــراه مهنـــدس جوانـــی بـــه صـــدا درآمد 
و مـــادرش کـــه پشـــت خط بـــود بـــا ناله و 
صدایـــی که به ســـختی شـــنیده می‌شـــد از 
او درخواســـت کمک کـــرد. مهندس جوان 
بلافاصله محـــل کارش را ترک کـــرد و راهی 

خانـــه مادرش در شـــرق تهران شـــد.
بـــه محض ورود بـــه خانه، مـــادرش را که به 
ســـختی مجروح و بی‌هوش بـــود پیدا کرد. 
زن میانســـال به بیمارســـتان منتقل شد و 
بعد از درمان و بهبودی نســـبی به مأموران 
گفـــت: »خدمتکار قبلـــی ســـاختمان این 
بلا را ســـرم آورد. من قبلاً مدیر ســـاختمان 
بـــودم و تقـــی هـــم خدمتـــکار و نظافتچی 
ســـاختمان بود.امـــا مدتـــی قبـــل رفـــت و 
مـــا یـــک کارگـــر دیگـــر آوردیـــم. روز حادثه 
داشـــتم وارد آپارتمانم می‌شدم که تقی را در 

ســـاختمان دیدم. به من گفت تـــازه ازدواج 
کرده و بیکار اســـت و از من خواست برایش 
کاری پیـــدا کنـــم. بـــه او گفتـــم اگر کســـی 
کارگـــر خواســـت خبرش می‌کنـــم اما وقتی 
می‌خواســـتم در خانه را ببندم پایش را بین 
در گذاشـــت و مرا هل داد و با زور وارد شـــد. 
بعـــد با چوبی که در دســـت داشـــت به من 
حمله کرد. گلویم را فشـــار داد و طلاهایم را 
بـــا زور گرفـــت و چند ضربه دیگـــر به من زد 

و تصور کـــرد که من مـــرده‌ام.«
با شـــکایت زن میانســـال، کارآگاهان پلیس 
به دســـتور بازپرس امیرحسین شریفی وند 
وارد عمل شـــده و به بازبینـــی دوربین‌های 
مداربســـته برج پرداختنـــد و صحبت‌های 
زن میانســـال تأییـــد شـــد. بـــا شناســـایی 
هویت ســـارق، کارآگاهـــان، کارگر جـــوان را 
در ســـاختمانی در نیاوران دستگیر کردند. 
با اعتـــراف مردجـــوان به دســـتور بازپرس 
شـــعبه سوم دادســـرای ویژه ســـرقت متهم 
در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفت 

و تحقیقـــات در این خصـــوص ادامه دارد.

دو زندانـــی فراری که با تشـــکیل یـــک باند و جعل 
فیش‌های حقوقی در شـــهرهای مختلف اســـتان 
مازندران زندانی آزاد می‌‌کردند، دســـتگیر شـــدند.
عبـــاس پوریانی، رئیس کل دادگســـتری مازندران 
در تشـــریح ایـــن پرونده گفت: »با گزارشـــی مبنی 
بر جعـــل فیش‌های حقوقی بـــرای آزادی زندانیان 
در شهرســـتان‌های اســـتان، مراتب در دستور کار 
مأموران حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران 
قـــرار گرفت. با رصـــد دقیق و اقدامـــات تخصصی 
اطلاعاتـــی، 3 متهـــم کـــه دو نفـــر از آنهـــا زندانی 
متـــواری بودنـــد، در عملیاتی ضربتـــی و به صورت 

همزمان توســـط مأمـــوران حفاظـــت و اطلاعات 
دادگســـتری مازنـــدران در شـــهرهای فریدونکنار، 

بابلســـر و ساری دســـتگیر شدند.«
پوریانـــی جعـــل اوراق قضایـــی و تحصیـــل وجـــه 
از طریـــق نامشـــروع را از جملـــه عناویـــن اتهامی 
متهمیـــن عنـــوان و تأکیـــد کـــرد: »ایـــن افـــراد با 
جعل فیش حقوقـــی افراد دیگر، پـــس از دریافت 
وجـــوه متعدد نســـبت بـــه آزادی زندانیـــان اقدام 
می‌‌کردنـــد که بـــا هوشـــیاری مأموریـــن حفاظت 
و اطلاعـــات دســـتگاه قضایـــی اســـتان مازندران 

دستگیر شـــدند.«

یـــک نوجوان ۱۴ ســـاله در بلوار جمهوری قم بر اثر انجام حرکات نمایشـــی 
با موتورسیکلت و ســـرعت غیرمجاز جان خود را از دست داد.

ســـرهنگ روح‌اله شـــاکری رئیس پلیـــس راهنمایی و رانندگـــی قم گفت: 
»این پسر نوجوان ۱۴ ســـاله  هنگام تردد با موتورسیکلت در بلوار جمهوری 
به دلیـــل انجام حرکات نمایشـــی و حرکت با ســـرعت غیرمجـــاز، کنترل 
وســـیله نقلیـــه را از دســـت داده و واژگـــون شـــد. در پی این حادثه، ســـر و 
صورت موتورســـوار با جـــدول میانی بلوار برخورد کرده و به دلیل نداشـــتن 

کلاه ایمنـــی، در دم جان خود را از دســـت داد.«
وی در ادامه از خانواده‌ها خواســـت با نظارت و کنترل بیشـــتر بر رفتارهای 
ترافیکـــی فرزنـــدان خـــود، از رانندگـــی افـــراد فاقـــد گواهینامـــه و به‌ویژه 

نوجوانان با موتورســـیکلت جلوگیـــری کنند.

غفلـــت و بی‌احتیاطـــی تکان‌دهنـــده کارکنـــان یک مرکـــز ورزش‌های 
هیجانی در برزیل، باعث ســـقوط مرگبار و دلهره‌آور یک دختر ‌21ساله 

از فـــراز یک پل مرتفع شـــد.
غ‌التحصیل رشته تربیت  به گزارش اســـپوتنیک، ماریا ادواردا رودریگز، فار
بدنـــی، صبح روز شـــنبه برای تجربه پـــرش از روی پل اســـکلتون در حومه 
ســـائوپائولو به این مکان رفته بـــود، اما دو تن از کارکنـــان مجموعه بدون 
آنکه متوجه شـــوند طناب ایمنی به جلیقه محافظ او متصل نشده است، 
او را از لبـــه پل به پایین پرتـــاب کردند. تصاویر هولناک ضبط شـــده از این 
صحنه نشـــان می‌دهد ثانیه‌هایی پس از پرتاب، صدای فریاد وحشـــت‌زده 
حاضران بلند شـــد که می‌گفتنـــد طناب! طناب کو؟ اما ایـــن دختر جوان 
پیش چشـــم مربیان خود از ارتفاع بیش از 40 متری به زمین ســـقوط کرد 
و در دم جـــان باخـــت. نکته تکان‌دهنده ایـــن حادثه، تصاویـــری بود که 
ماریا تنها چند ســـاعت پیش از مرگش در اینســـتاگرام منتشر کرده و به 
شـــوخی نوشـــته بود: کدام دیوانه‌ای به من اجازه داد از روی پل بپرم؟ در 
پی این فاجعـــه و با حضور نیروهای امدادی، پلیـــس نظامی برزیل 6 نفر 
از کارکنان دو شـــرکت مسئول این رویداد را در محل حادثه بازداشت کرد. 
ایـــن در حالی اســـت که بـــا وجود وقوع این قتل شـــبه‌‌عمد، وب‌ســـایت 
ایـــن مجموعه‌ها همچنـــان به فروش بلیت‌هـــای 26 پونـــدی خود برای 

برنامه‌هـــای ماه‌های آینـــده ادامه می‌دهند.

یک کوهنورد 30 ســـاله معروف به »القعقاع« در اســـتان 
الضالـــع )یمن( هنـــگام اجـــرای یک حرکت نمایشـــی 
از صخـــره ســـقوط کـــرد و جان باخـــت. این ورزشـــکار 
ماجراجـــو  بـــه دلیـــل صخره‌نوردی‌ها و نقاشـــی‌هایی 
که روی شـــیب‌های تند بر جای می‌گذاشـــت، شـــهرت 
داشـــت. بیش از 250 هزار دنبال‌کننده در شـــبکه‌های 
اجتماعـــی او را دنبـــال می‌کردنـــد، اما هنگامـــی که در 
حـــال صخره‌نـــوردی بـــود و به شـــکل زنـــده تصاویرش 
پخش می‌شـــد، ناگهان پایـــش لیز خـــورد و به داخل دهانه آتشفشـــان 
خامـــوش »حرضه دمت« افتاد. بـــه گزارش الجزیـــره، امدادگران پس از 
2 روز تـــاش بی‌وقفه موفق شـــدند پیکر وی را بیرون بکشـــند اما جان 
باختـــه بود.  ایـــن کوهنورد که بـــه مرد عنکبوتـــی معروف بـــود، مهارت 
زیـــادی در صعود و فـــرود از صخره‌ها بدون تجهیزات داشـــت. مرگ وی 

باعث انـــدوه فراوان دنبال‌کنندگان و دوســـتانش شـــد.

حوادث جهان

برزیل 

یمن

سقوط هولناک دختر جوان از پل 40 متری

مرد عنکبوتی جان باخت

مرگ پسر نوجوان در حرکات نمایشی با موتورآزادی زندانیان با فیش‌های حقوقی جعلی

از گوشه و کنار ایران

سرقت 3 میلیاردی
مرد 27 ســـاله که تا لحظه دســـتگیری فکر 
می‌کـــرد مرتکـــب قتـــل شـــده گفـــت: من 
خدمتـــکار بودم و بـــه خانه همه ســـاکنان 
می‌رفتـــم و نظافت می‌کردم. زن میانســـال 
با تصـــور اینکه مـــن آدم مطمئنی هســـتم، 
پیـــش مـــن خیلـــی راحـــت بـــا فرزندانش 
تلفنی صحبت می‌کـــرد و از محل نگهداری 
طلاهایش و مقدار طلاهایش حرف می‌زد. 

غافـــل از اینکه مـــن تمام اینهـــا را در ذهنم 
ضبـــط می‌کردم.

چه مدت بود که نقشــه سرقت را می‌کشیدی؟ 
از زمانــی کــه نامــزد کــردم. همســرم خیلــی 
زیاده‌خواه بود و دلش می‌خواســت من برای 
هــر مناســبتی برایش طــا بخــرم. می‌گفت 
سرویس طلای عروسی‌مان باید گران باشد 
و حتمــاً هم باید برایش عروســی بگیرم. اما 
من توانایی برآورده کردن خواســته‌هایش را 
نداشــتم به همین دلیل تصمیــم گرفتم که 
پول درســت و حســابی از یک جــا جور کنم. 
ناگهان یاد طلاهای مدیر ساختمان افتادم. 
در مدتی که آنجا کار می‌کردم می‌دانســتم که 
او بــه تنهایــی زندگی می‌کند و مــن به راحتی 

می‌توانســتم از خانه‌اش سرقت کنم.
چــرا او را تــا این حد کتــک زدی؟ بــرای اینکه 
می‌خواســتم بمیرد. اگر زنده می‌ماند هویت 
مــرا برمــا می‌کــرد. البتــه الان کــه دســتگیر 
شــدم و فهمیــدم کــه او زنــده مانــده اســت 
خیلی خوشــحالم و در تمام این مدت عذاب 

وجدان لحظــه‌ای رهایــم نکرد.
بــا طلاهــای ســرقتی چــه کــردی؟ طلاهــا را 
حدود 3 میلیــارد تومان فروختم و با مقداری 
از پول به ســلیقه نامــزدم برایش طلا خریدم 
و مقداری از پول‌ها را هم نگه داشــتم تا هزینه 

عروســی کنم.
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